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مریم  عرفانیان

دو پیشنهاد 

زندگی مشترکمان را تازه شروع کرده بودیم که احسان گفت: »تا وقتی جنگ هست و بتونم 
در این مسیر قدمی بردارم، زندگی م در جنگ می گذره.«

بعد از کمی ســکوت هم ادامه داد: »دو پیشــنهاد دارم، اول اینکه از اهداف عالی که همیشه 
براش تلاش کردم دســت بردارم، از جنگ دســت بردارم و زندگی م رو مثل دیگران سر و سامون 
بدم؛ یعنی زندگی رو با تمام آداب چیده شده ای که مرسوم هست پیش ببرم. دوم اینکه اگر قراره 
شــریک زندگی م باشید، از همین ابتدا دوست دارم زندگی رو ساده و جدا از آداب و رسوم معمول 

شروع کنیم و شما به عنوان یک بازوی فکری و همکار با من به جبهه های جنوب بیایید.«
بی هیچ فکری پیشنهاد دومش را پذیرفتم، زندگی ساده مان را شروع کردیم و رفتیم اهواز.

خاطره ای از دانشجوی شهید احسان پارسی
راوی: همسر شهید

یک شهید، یک خاطره

امتحان شهریور...
جواد روی دیوار اتاقش تاریخ شهادتش را نوشته بود؛ »خرداد 65«.

خواهر کوچک ترش پرسیده بود؛
-داداش! شما که تاریخ شهادتت را نوشتی »خرداد«. پس چرا شهید نشدی؟

کریم! گفته بود؛غصه نخور آبجی! تجدید شده و قراره دوباره شهریور امتحان بده.
جواد حداد طوسی در تاریخ 1362/6/12 برای حضور در امتحان سخت کربلای 2 حاضر شد 
و قبولی اش را برای حضور در دانشــگاه بهشــت گرفت و راهی شد. در حالی که معرفی نامه اش 

منقوس به مهر شهادت بود.

روایت صدثانیه ای

ابوالقاسم محمدزاده

امروز دیگر باید از حاج حســن موثق خداحافظی 
کنیم و راهی دشتستان شویم. این بسیجی تمام عیار و 
شهید زنده که هر لحظه به دنبال راهی برای حضور در 
میادین مبارزه با دشمنان دین و انسانیت بود، در تمام 
ایــن مدت با جان و دل در کنارمان بود و برای ترویج 
فرهنگ شهادت و شناسایی شهدا از هیچ کمکی دریغ 
نکرده بود، این بار نیز با راهنمایی خود کمک بزرگی به 
ما کرد؛ او یکی از دوستانش به نام آقای چشم جهان را 

معرفی کرد که در ادامه راهنمای ما باشد. 
گناوه، بندر 1500 ساله

ســاعت حدود 8 صبح اســت و از »خورموج« به 
ســمت گناوه حرکت کردیم. مسیری به طول حدود 
160 کیلومتر که از قضا باید در مه غلیظی طی می شد؛ 
آن قدر غلیظ که تنها می توانستیم مقدار  اندکی از جاده 
را ببینیم. آقای محمود هنگامی که زحمت رساندن ما 
را به گناوه بر عهده گرفته است، یکی از کارکنان بنیاد 
شهید خورموج است.  او که گویا بارها چنین شرایطی را 
درک کرده به طنز می گوید من راننده زیردریایی هستم، 
چرا که رانندگی در مه سختی های خود را دارد و گویا 
زیــر دریا حرکت می کنیم. می گوید ما در این منطقه 
معمولا وقتی بارندگی باشد این مه را داریم مگر اینکه 
باد باشــد و ابرها را جابه جا کند. در راه از »چغادک«، 
»برازجان« و چند روســتا مانند آب پخش، سعدآباد، 

چهارروستایی و... گذشتیم و به بندر گناوه رسیدیم. 
بندر گناوه از جمله شهرهای شمالی بوشهر است 
که در فاصله 160 کیلومتری از شمال بوشهر و مابین 
بندر دیلم و بوشهر واقع شده است. چرخ اقتصاد گناوه 
بر مدار ماهی گیری، کشــاورزی، دامداری و تجارت با 

کشورهای حوزه خلیج فارس در گردش است.
این شــهر از نظر جغرافیایی منطقه مهمی است 
و درواقع خط پشــتیبانی جزیره خارگ است؛ چرا که 
نزدیکترین خشکی به این جزیره است. 80 درصد شغل 
مردم گناوه به دریا مربوط می شــود. گناوه 3000 لنج 
دارد که از میان آنها 1500 لنج فعال هستند. اکثر مردم 

این شهر یا ملوان هستند و یا مغازه دار.
بازار تجاری بندر گنــاوه امروزه به عنوان یکی از 
بزرگ ترین، مهم ترین و شناخته ترین بازارهای جنوب 
کشور مطرح اســت که هر ساله میزبان هزاران نفر از 
مردم سرتاســر ایران است که برای خرید به این شهر 
می آیند. مراکز خرید بندر گناوه بهترین انتخاب برای 
خرید لوازم خانگی و برقی هســتند اما این تنها بخش 

کوچکی از مزایای این بندر است.
سواحل زیبای خلیج فارس و غروب های سحر انگیز 
آن مهم ترین مکان های دیدنی استان بوشهر را تشکیل 
می دهند؛ ساحل زیبای این منطقه و موج های خروشان 
و آبــی نیلگون خلیج فارس می توانــد یکی از بهترین 

دیدنی های بندر گناوه باشد. 
این بندر بیش از 1500 سال قدمت داشته و دارای 
تپه های باستانی و غاری است که به غار »تودیو« شهرت 
دارد. علاوه براین، بندر گناوه جاهای دیدنی دیگری نیز 
دارد، از جمله تپه های باستانی گناوه که شامل تپه شاه 
ناصری در شرق روستای گناوه و تپه تل محمدحیدر در 
بخش شمالی روستای گناوه قرار دارند. تپه دیگری نیز 
در فاصله 100 متری و در جنوب روستا قرار گرفته که 
نام آن تپه قلعه کلات است. در هر کدام از این تپه های 
باستانی اشیایی قدیمی مانند کوزه، سفال و بوپال نیز 

یافت شده اند که نشان از قدمت گناوه دارند.
گنجینه شهدای گناوه

به بنیاد شهید گناوه رسیدیم. آقایان روح الله چشم 
جهان و علی حسنی مقابل اداره بنیاد شهید منتظر ما 
ایســتاده بودند، دو بسیجی پای کار که در ادامه سفر 

مخلصانه ما را یاری و همراهی کردند.
وارد ســاختمان اداری بنیاد شهید شدیم. وقتی 
مقابل درب آسانسور ایستاده بودم، چشمم به ویترینی 
افتاد که در بالای آن نوشته شده بود »گنجینه شهدای 
شهرســتان گناوه« این ویترین 4 طبقه داشت که در 
طبقه بالایی آن نمادی کلی از جنگ هشــت ســال 
دفاع مقدس قرار داشــت و در سه طبقه زیرین اشیاء 
و لباس های به جا مانده از تعدادی از شــهدای گناوه، 

خودنمایی می کرد. 
بــه اتاق مدیر بنیاد شــهید رفتیم. با وجود اینکه 
قبــل از ورودمان و طبق ســفارش آقای موثق، آقای 
چشم جهان ما را به جناب مدیر معرفی کرده بود؛ اما 
ما تنها توانستیم با دو نفر از اعضای خانواده شهدا که 
به طور اتفاقی در محل حضور داشتند گفت و گو کنیم.

خانه ای به رنگ شهدا
پس از بنیاد شــهید به منزل شهید سیدمرتضی 
حسینی زاده رفتیم. خانه ای که بوی شهدا از آن به مشام 
می رسید و گویا نمایشگاهی بود از آثار، تصاویر و نماد 
شهدا و جبهه. خانه ای که آرامش در آن موج می زند و 
خانواده های شهدا، آن را مأمنی برای خود می دانند. مادر 
شهید عاشق امیرالمومنین است و این عشق در کلام و 
رفتارش موج می زند. می گوید سیدمرتضی پسر بزرگم 
بود و عصای دستمان. او 16 ساله بود که به جبهه رفت 
و شهید شد. وقتی پسرم 14 ساله بود پیشانی اش را با 
خودکار قرمز می کرد و می گفت می خواهم مانند حضرت 
علی شهید شوم. سربند یا علی می بست و زیر عکس های 
خودش می نوشت شهید سیدمرتضی حسینی زاده. در 

آخر هم همان طور که می خواست شهید شد.
مادر می گوید پســر دیگرم سیدمحمد هم بعد از 
سیدمرتضی به جبهه رفت و تا پایان جنگ در میدان 
بود. او جانباز شیمیایی است و الان هم براثر جراحات 

جنگ فلج شــده و در گوشه خانه افتاده است. با این 
حال جانباز محسوب نشده است. 

پیغام شهید در بوشهر به دخترش رسید!
زهره غلامی فرزند شــهید فریــدون غلامی هم 
میهمان خانه شــهید حســینی زاده است و می گوید: 
منزل ما قم است و اتفاقی و یا شاید هم به خواست پدر 
شهیدم این جا هستم. من مدت هاست از پدرم خواسته ام 
که به خوابم بیاید یا پیامی برایم بفرستد و گویا امروز، 

این جا پیام پدر را دریافت کردم... 
آخرین بار که پدر را در خواب دیدم، عکس او جان 
گرفت، شروع به صحبت کرد و گفت: »خوشا به حال 
انســان هایی که فرزندان صالحــی دارند.« ماه مبارک 
رمضان و روز جمعه بود. وقتی بیدار شــدم به بچه ها 
گفتم شما چکار کردید؟ گفتند ما برای بابابزرگ نماز 
و قــرآن خواندیم. گفتم من چنین خوابی دیدم. البته 
قبلا خواب پدر را زیاد می دیدم؛ ولی هیچ گاه صدایش 
را نمی شنیدم و این اولین باری بود که با من صحبت 
کرد. گویا در جبهه بود و لحظات قبل از شهادتش؛ چرا 

که بعد از صحبت با من، شهید شد. 
ســال ها قبل، قبل از اینکه وارد دانشــگاه شوم، 
کتابچه ای در رابطه با شهدای گناوه نوشتم. وصیتنامه 
شهدا را از بنیاد شهید گرفتم، به برخی خانواده ها سر 
زدم و زندگی نامه های شهدا را جمع آوری کردم و کتاب 

را به صورت دستی نوشتم.
همه شهدا برای من آشنا هستند. من روزگاری با 
همه این شهدا زندگی کرده ام. وقتی انسان با شهداست 
احساس آرامش می کند. من همیشه برای فرزندانم قصه 
پدربزرگشان را می گویم و تاکید می کنم که دوست دارم 
راه او را ادامه دهند. مادرم ســال گذشته از دنیا رفت. 
او آن قدر به شــهدا معتقد بود که وقتی پدرم در سال 
60 شهید شد، گفت ما خاک پای حضرت زینب )س( 
هم نیستیم. مادر با اینکه 8 فرزند کوچک از بچه چند 
ماهه تا 14 ســاله داشــت، اصلا اظهار ناراحتی نکرد. 
مــادر خودش پدر را به جبهه فرســتاد و گفت وقتی 
سخن اسلام در میان باشد من نمی توانم نه بگویم. برو، 
من مراقب فرزندانت هســتم. پدر هنگام رفتن به مادر 
ســفارش کرد کاری کن که بچه ها به نماز اول وقت و 
خواندن قرآن اهتمام داشــته باشند. مادر هم هیچ گاه 
در این زمینه ها کوتاهی نکرد. او سواد چندانی نداشت؛ 

اما با اقتدار بود، با عزت نفس زندگی کرد.
امام زاده سلیمان بن علی و شهدای گناوه

با آقای چشــم جهان راهی گلزار شــهدای گناوه 
می شویم و او در بین راه از گلزار و امام زاده سلیمان بن 

علی که در مجاورت گلزار شهدا قرار دارد می گوید...
امام زاده ســلیمان بن علی یکــی از فرزندان امام 
زین العابدین، است. پیشــینه این بنا به دوره صفویه 
و قاجاریــه برمی گردد؛ امــا گنبد آن جدیدتر از خود 
ساختمان است و برآورد می شود حدود 70 سال پیش 
ساخته شــده اســت. مردم گناوه طبق رسوماتی که 
دارند در روز عاشورا با تجمع همه هیئت های مذهبی 
در این مکان به عزاداری می پردازند. علاوه بر مراسمات 
مذهبی که برگزار می شــود. ما توریست هایی داشتیم 
که از هندوستان آمده بودند و به دیدن بنای امامزاده 
می رفتنــد. آنها بنای امام زاده را کاملا می شــناختند 
حتی از درهای مخفی اطلاع داشــتند. مشــخص بود 
که اینها در تاریخ و کتاب هایشــان اطلاعات این مکان 
را داشتند. شاید اطلاعات آنها به زمانی برمی گردد که 
همراه انگلیسی ها آمده و در این جا مستقر شده بودند.
و اما گلزار شهدای گناوه 172 شهید را در آغوش 
خــود دارد و دو شــهید گمنام هم در کنار ســاحل 
آرمیده اند. ما 4 شهید مدافع حرم و یک شهید مدافع 
ســلامت در شــهر گناوه داریم. نخستین شهید شهر 
محمدباقر ارجمند است. اولین شهید مدافع حرم کشور 
شهید حســین کیانی، اهل گناوه است که مزار او در 
شیراز واقع شده است، شهیدی مظلوم که کسی اسمی 
از او نمی برد. همچنین گناوه سردارهای شهید بزرگی 

در دوران دفاع مقدس داشــته از جمله سردار شهید 
محمدجعفر سعیدی، سردارش شهید مجید شریعتی، 
سردار شهید جهانشیر بردستانی، سردار شهید بیژنی، 
سردار شهید موسی غلامزاده و.... رزمنده های گناوه از 
لحاظ دلیری و شــجاعت و طراحی های ویژه معروف 
هســتند. ما برای اعزام به سوریه هم داوطلبان زیادی 
داشــتیم. دوره های فشرده و بسیار خوبی هم داشتیم 
اما متاسفانه اعزام منسجمی نداشتیم. گناوه زمان دفاع 
مقدس در مسیر مواصلاتی استان های فارس و هرمزگان 
و سیســتان بوده؛ لذا اعزام های این استان ها از طریق 
گناوه صورت می گرفته؛ اما اکنون در حســرت دفاع از 

حرم و حضور در جبهه های سوریه مانده ایم.
من در گلزار شــهدا افراد زیــادی را می بینم که 
می آیند و حاجــت می گیرند. گناوه بــه دلیل وجود 
خــط لوله نفــت در آن، در دوران دفاع مقدس مورد 
بمباران های زیادی قرار گرفته و بسیاری از مردم بی گناه 
در این میان به شهادت رسیدند؛ از جمله دو کودک که 
یکی از آنها کودکی 5 ساله به نام شهید هادی خسروانی 
است. هفته گذشته خانمی را سر مزار این شهید دیدم 
که نشسته و گریه می کند. او می گفت من یک مشکل 
خانوادگی داشتم که ممکن بود منجر به طلاقم شود. 
پدرم را در خواب دیدم و از او کمک خواستم. کودکی 
در کنار پدرم ایســتاده بود. گفت بــرو از این کودک 
کمک بخواه، مشــکلت حل می شود. گفتم او کیست. 
گفت کودکی که در گلزار شــهدا مدفون اســت. حالا 
از صبح مشــکلم حل شده است. یکی دیگر از شهدای 
ما در حمله آمریکا به ایرباس به شهادت رسید، شهید 
منصور امیدی اســت. سه سال پیش نزدیک به تاریخ 
شهادتش ســر مزارش یک خانم و دختربچه را دیدم. 
آن دختربچه طرحی از هواپیما و یک شهید و موشکی 

که به هواپیما برخورد کرده بود رسم کرده بود. گفتم 
این چیست. گفت دیشب شهید به خواب دخترم آمده 

و حالا او این نقاشی را کشیده است.
گلزار شهدای گناوه، تلنگری برای خواب رفتگان!

با ورود به گلزار شــهدا، نخستین چیزی که توجه 
انســان را به خود جلب می کند، حوضی با کاشی های 
فیروزه ای است. گلدان هایی که روی دیواره حوض قرار 
گرفته اند. وقتی از کنار حوض عبور می کردیم تا به سالن 
اصلی گلزار برسیم، برای انعکاس چهره ام را درون آب 
حوض دیدم. گویا آب مرا صدا می زد که  ای زائر شهدا، 
ابتــدا روح و جانت را صفا بده، با آب صدق و اخلاص 
درونــت را از رذائل پاک کــن و آن گاه وارد این ارض 
مقدس شو. این جا مزار امامزادگان عشق است، شهدایی 
که خلوصشان آنها را آسمانی کرد. این جا مزار پاک ترین 
انسان های تاریخ است. آنها که دست از جان شستند تا 
به لقای محبوب برسند. کسانی که هیچ گاه روحشان 
را به پلیدی ها آلوده نکردند. پس تو ای زائرالشــهداء! با 
نــوای لااله الا الله و الله اکبر پای در این وادی مقدس 

بگذار، تا شهدا با جانت سخن بگویند...
در حین تکرار این اذکار خود را مقابل دو ســتون 
دیدم، ستون هایی که بر روی آنها دو کتیبه نقش بسته 
و زیارتنامه شــهدا روی آن نوشته شده بود. بسم الله 

الرحمن الرحیم. السلام علیک یا اولیاء الله...
از شهدا اذن گرفتم که وارد حریم قدسی مزارشان 
شــوم. چند پله کوتاه تا سالن را باید طی کنیم. وارد 
سالن می شویم. مزار شهدا در چند ردیف در کنار هم 
قرار گرفته و در کنار مزار هر شــهید گلدانی زیبا و با 
طراوت به تماشا ایستاده و به زائران خوش آمد می گوید. 
روی دیوارهای سالن، تصاویر شهدا نصب شده و جملات 

زیبایی در وصف شــهدا در بالاترین قسمت هر دیوار، 
برروی کاشی های آبی رنگ به چشم می خورد. 

نوشــته روی دیوار جمله زیبایی اســت از پیامبر 
اکرم)ص(: »اولین کسی که وارد بهشت می شود شهید 
است.« شهدا اما در این شهر غریبند و خانواده هایشان 
غریب تر. چنان که وقتی از مسئولان بنیاد شهید گناوه 
خواستم که برای مصاحبه با آنها هماهنگی لازم انجام 
شــود، به بهانه های مختلف از این کار سر باز زدند! و 
به گفته اهالی، خانواده های شــهدا در ادارات شهر هم 

غریب هستند و وقتی خود را معرفی می کنند، بیشتر 
از همه در صف انتظار می مانند! 

و جمله ای دیگر از امام خمینی)ره( که در هنگام 
خروج از گلزار به چشــم می خورد: »چه ســعادتمند 
بودند شهیدان که دین خود را به اسلام و ملت شریف 

ایران ادا نمودند.«
اما ای کاش این جملات، با خط درشــت در مقابل 
صندلی رؤسای ادارات و مسئولان نصب می شد که همه 
آنها بدانند که به لطف چه کسانی در این جایگاه ها قرار 
گرفته اند و صندلی آنها به بهای خون چه کسانی گرم و 
نرم و جذا ب شده است. ای کاش بدانند که شهدا دین 
خود را به اســلام و ملت ایران ادا کردند و حال نوبت 
آنهاســت که دین خود را به اسلام و شهدا و کشور ادا 
کنند. ای کاش بدانند که شهدا بدون صف وارد بهشت 
می شوند؛ لذا نباید هیچ مادر و همسر شهیدی در این 
دنیا معطل بازی های اداری آنها شود. هیچ پدر و مادر 
شــهیدی نباید فراموش شده و ســر گرسنه بر بالین 
بگذارد. ای کاش کار برای شــهدا و خانواده هایشان را 
در اولویت قــرار داده و بدانند هر آنچه دارند از برکت 

همین شهداست. 
پابه پای جانباز دفاع مقدس در خاکریزهای جبهه

آقای علی کرم کاحسینی از رزمندگان و جانبازان 
دفاع مقدس است و خاطرات تلخ و شیرین بسیاری از 
آن دوران دارد. آن قدر با زبان دل ســخن می گوید که 
وقتی پای صحبتش می نشینی، گویا خودت در صحنه 
حضور داری و در گوشه ای نظاره گر تمام اتفاقات هستی. 
او معتقد است که هنوز فیلمی از جنگ ساخته نشده و 
هیچ کدام از فیلم هایی که در این زمینه ساخته شده اند 
شــبیه جنگ نیستند! آقای کاحسینی می گوید: »من 

یک بســیجی بودم که 16 روز در کربلای 5 جنگیدم. 
یگان رزم ما دو شب عملیات داشت که در هر دو شب 
حضور داشتم. بعد از آن لشکر 19 فتح عملیات داشت. 
شــب عملیات فرمانده گردانش آمــد و به من گفت 
فلانی امشــب به ما کمک نمی کنید؟ گفتم چرا. فقط 
کمی استراحت کنم، برمی گردم. رفتم بخوابم اما یاد 
رزمنده ها که می افتادم خواب از سرم می پرید. 16 روز 
به معنای واقعی جنگیدم. عملیات والفجر 8 هم غواص 
بودم؛ بدترین نقطه را به ما دادند، رفتیم عمل کردیم. 
بعد از آن ده ها بار به منطقه عملیاتی رفتیم که در هر 
شرایطی کمک کنیم. مهم این نبود که لشکر یا گردان 
خودمان باشد یا نه؛ مهم این بود که کمک کنیم؛ مثلا 
تیپی بود که قایقران نداشت. قایق ها را با تریلی آورده 
بودنــد و تریلی را هم هواپیما زده بود. قایق داخل آب 
افتاده و قایقران هم نداشــتند. گفتند این قایق چطور 
روشن می شود. رفتم دیدم باک ندارد. بعد از جست وجو 
باک را پیدا کردیم. آن را نصب و قایق را روشن کردیم. 
در عملیات کربلای 4، چهار بار رفتم آن طرف آب. اما 
بــا همه اینها حتی یک بار هم نامه ای از بنیاد نگرفتم. 
فرزنــدم گفت اگر یک نامه ایثارگری برای من بگیری 
در دانشــگاه صنعتی شــریف پذیرفته می شوم. گفتم 
بابــا تو که نفر اول کلاس بــودی. گفت بله، ولی واقعا 
سخت است. گفتم نه. تو وقت داری 8 ماه دیگر تلاش 
کنی و وارد صنعتی شریف شوی. ولی من برایت نامه 
نمی گیرم. گفت خودم می روم نامه را می گیرم. گفتم تو 
حق نداری چنین کاری کنی. هر سه فرزندم در بهترین 
دانشگاه های کشور درس خوانده اند؛ اما حتی یک نامه 
هم از بنیاد نگرفتم و از هیچ سهمیه ای استفاده نکردم.«

به این جا که رســیدیم پای درد دلمان باز شد و از 
کم لطفی دوستان در بنیاد شهید گفتیم که این جانباز 

سخاوتمند در پاسخ گفت: من حاضرم هرگاه رئیس  بنیاد 
شهید خواست به خانواده های شهدا سرکشی کند، تا 20 
میلیون تومان برای شهدا هدیه بخرم. من تعهد می دهم 
که این کار را بکنم. مهم نیســت که خودم باشم یا نه، 
مهم این است که بدانند از طرف بنیاد شهید جمهوری 
اسلام هدیه شده است، مهم این است که به خانواده های 

شهدا رسیدگی و سرکشی شود....
در حسرت دفاع از حرم

حاج آقا علی کرم از علاقه شــدیدش برای حضور 
دوبــاره در میدان نبرد می گویــد... ما یک گردان 75 
نفره تشــکیل دادیم که به ســوریه برویم. به پادگان 
آموزشــی رفتیم، آموزش هم دیدیم ولی گفتند صبر 
کنید تا نوبتتان شود. من فرمانده گروهان بودم و آقای 
روح الله چشم جهان هم فرمانده دسته بود. اما متاسفانه 
نتوانستیم برویم. استان های دیگر پارتی داشتند و رفتند، 
و استان ما پارتی نداشــت و ما جاماندیم. فرماندهان 
ســپاه ما نفوذ زیادی در پایتخت نداشتند. از بچه های 
خوزســتان و مازندران و تهران و سمنان زیاد استفاده 
شد، اما از بچه های بوشهر نه. چند بار هم آماده شدیم؛ 

اما فایده ای نداشت. 
سفر به 90 درصد کشورهای جهان

من در کشــتیرانی شــرکت نفت مسئول تخلیه 
و دریافت بار بودم و به واســطه شــغلم به 90 درصد 
کشورهایي که به آب راه دارند سفر کرده ام. ما نفت را 
به آن کشــورها می بردیم و هنگامی که نفت را تخلیه 

می کردیم، داخل شهر هم می رفتیم. 
به برزیل، چین، کره جنوبي، ژاپن،تایوان، تایلند، 
جیبوتي، کنیا، ماداگاسکار، اتیوپي، سومالي، آفریقاي 
جنوبي، مصر، سوریه، هند، لبنان و.... فقط به فلسطین 

اشغالی و آمریکا نرفتم ولي مثلًا ده بار به کانادا رفته ام. 
به سوریه هم زیاد رفته ام، شاید صدتا دوست در سوریه 
دارم، چون خیلي عقیده شان به عقیده ما نزدیک بود، 
آنها انقلاب ما را دوســت داشتند و شنیده بودم زمان 
جنگ، فقط سوریه به ما کمک کرده است. البته ما در 
هر کشوری خیلی قوی وارد می شدیم و به همه مسائل 

جمهوری اسلامی مشرف بودیم.
برازجان، شهر سرداران بزرگ و نخلستان های متراکم

مقصد بعدی ما شهر برُازجان است، مرکز شهرستان 
دشتســتان. برازجان دومین شهر بزرگ استان بوشهر 
است و در 65 کیلومتری شمال شرق بندر بوشهر و در 
ارتفاع 80 متری از سطح دریا واقع شده است. اطراف 
برازجــان می توان مناظر زیبایی از نخلســتان ها دید. 
این نخلســتان ها متراکم ترین نخلستان های کشورند. 
همچنین دژ برازجان یا کاروانســرای مشــیرالملک 
بزرگ ترین بنای تاریخی اســتان بوشهر است. سابقه 
شــهر برازجان به دوران هخامنشیان بازمی گردد. در 
دهه 50 شمسی به طور تصادفی کاخ زمستانی کورش 
در چرخاب برازجان کشف شد. همچنین بقایای کاخ 

دیگری نیز به نام بردک سیاه کشف شده است.
برازجان دارای شخصیت های فرهنگی در دوره های 
مختلف اســت؛ مبارزان دوران مشــروطه و مبارزه با 
اســتعمار انگلیس از جمله حضــرت آیت الله مجاهد 
برازجانی، میرزا غضنفرالسلطنه برازجانی است. همچنین 
در دوران دفاع مقدس شــاهد رشــادت غیورمردانی 
چون شــهیدغلامرضا جوان، فرمانــده واحد عملیات 
تیپ33المهدی)عج( ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
بود، جوانی مبارز و شجاع که از آغازین روزهای انقلاب 
اســلامی در صحنه مبارزات حضور داشت و سرانجام 
در ســن 21 سالگی در عملیات والفجر 8، به شهادت 
رسید؛ اما پیکر مطهرش 13 سال بعد به آغوش خانواده 
بازگشت. سردار شهید غلامرضا کرامت افتخار دیگری 
برای برازجان است، فرمانده گردان ادوات لشکر 19فجر 
ســپاه که در عملیات والفجر 1 در ســومار به شهادت 
رسید. و دو برادر، دو سردار اهل دشتستان، غلامرضا و 
حسن بیژنی، یکی فرمانده گروهان و دیگری فرمانده 
گردان اســت؛ اما هر دو در یک روز در جزیره مجنون، 
به پرواز درمی آیند. مادر شهدا می گفت: »من هم مانند 
تمام مادرانی که همیشــه منتظر و آماده شنیدن هر 
خبری از طرف فرزندانشــان بودند، خود را مهیا کرده 
بــودم. تنها چیزی که هیچ وقت فکرش را نمی کردم و 
غافل شــدم، شهادت هر دو پســرم  در یک روز و یک 

لحظه بود.«
شهید احمد اسدی دیگر ســتاره این دیار است، 
جوانی که از شوق خدمت به میهن، در 18 سالگی وارد 
سپاه شد. مادر شهید در این خصوص می گوید: »وقتي 
در ســپاه پذیرفته شد، عده اي از دوستان او گفتند: تو 
که ســنت کم بود چطور توانستي قبول شوي و احمد 
به آنها جواب مي داد: مرا امام زمان)عج( قبول کرد. او 
هیچ وقت حقوقش را به خانه نمي آورد و برایمان نامه 
نوشت و مي گفت: اگر شهید شدم ناراحت نشوید زیرا 

دشمن شاد مي شود«. 
شهید اســدي در نیمه دوم خرداد سال 1365 با 
تلاش هاي بي وقفه و شبانه روزي خود به همراه عده اي 
از هم رزمانش واحد تخریب ناوتیپ امیرالمؤمنین)ع( 
را تشــکیل داد و خود به عنوان فرمانده واحد تخریب 
ناوتیپ بــه انجام امور محولــه و ماموریت هاي ویژه، 
مشغول شد و تا زمان عروج عارفانه اش در تیرماه سال 
1367 در جزیره مجنون، عهده دار این مسئولیت بود.
فعالیت سردار دفاع مقدس در بنیاد بین المللی غدیر

در ادامه به بنیاد بین المللی غدیر رفتیم و با آقای 
حسین کارگر، دبیر اجرایی بنیاد صحبت کردیم. حاج 
حسین را از صحبت های آقای کاحسینی شناختم؛ او 

روزگاری فرمانده تیپشان بوده و یکی از مخلص ترین 
و مومن ترین انسان های روزگار، سرداری که کمترین 
نام و نشــان را دارد و به خوبی نیروها را فرماندهی 

می کرده. 
سردار کارگر هنوز هم در میدان است، چرا که وقتی 
با او هم کلام شدم گفت: الان هم با تمام توان در حال 
جنگیدن هستیم؛ منتهی در جبهه فرهنگی که جبهه 
بیانی و زبانی است و آن هم دفاع از حقانیت مکتب اهل 
بیت، امامت و ولایت و غدیر است. دشمن با تمام وجود 
و با اســتفاده از همه ظرفیت ها و فرصت ها به جنگ با 
ما آمده است. 8 سال دفاع مقدس یک شکل از مبارزه 
دشمن با مکتب اهل بیت و اسلام ناب محمدی)ص( 
بود؛ ولی دشــمنی دشــمن همچنان ادامه دارد و در 
بخش فرهنگی توســعه پیدا کرده اســت. الان صدها 
شبکه تلویزیونی ماهواره ای علیه مکتب شیعه و انقلاب 
اسلامی ملت ایران در حال تبلیغ هستند و وظیفه ما 
دفاع اســت. آن جبهه در یک فصلی به پیروزی رسید 
در مورد آن مطالب فراوانی می توان گفت و گفته شده. 
اما الان این جبهه فرهنگی و دفاع دینی یک امر لازم، 
ضروری و واجب است و اگر ما آسیب پذیر باشیم دچار 
مشکل می شویم. جبهه فرهنگی یکی از جبهه هایی است 
که در جهت ایجاد شــک و تردید و تضعیف باورهای 
مسلمانان به ویژه جوانان موثر و مخرب است. پس باید 
این جبهه را همچنان توانمند، اثرگذار و فعال نگهداری 
کنیــم و از مکتب، اعتقادات و باورهایمان دفاع کنیم. 

بنیاد غدیر هم به همین منظور تشکیل شد.
این بنیاد در ســال 1376 بــا رهنمودهای مقام 
معظــم رهبری فعالیت خود را آغاز نموده و در آذرماه 
ســال 1379 به ثبت رسمی رسید و تاکنون به لطف 
پروردگار در مرکز اســتان ها و برخی کشورهای جهان 
گام های نخســتین در راه گســترش فرهنگ علوی و 
جهانی  ســازی غدیر برداشته است. بنیاد غدیر سعی 
در گســترش فعالیت های خود در تمام جوامع بشری 
داشته؛ لذا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است 
کــه عبارتند از ایجاد نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر 
در کلیه اســتان ها و شهرهای کشور و راه اندازی بنیاد 
بین المللی غدیر در کشــورهایی که علاقه مند به این 

فعالیت فرهنگی هستند.
در استان بوشــهر نیز بنیاد غدیر در سال 1383 
به ریاست مرحوم آیت الله ایمانی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه بوشهر تاسیس شد. در حقیقت بنیاد 
بین المللی غدیر نمایندگی اســتان بوشهر، تشکیلاتی 
اســت فرهنگی، غیرانتفاعی، غیردولتی و ســازمانی 
مردم نهاد اســت که با خط مشی و سیاست هایی که 
در اساســنامه تعیین شده اســت اداره می شود. این 
نمایندگی به عنوان پایــگاه ولایت با نگاه امروزی در 
جهت تقویت این حصن حصین و قلعه مستحکم ولی 
فقیه برنامه ریزی و فعالیت می کند و در اجرای منویات 

مقام معظم رهبری گام برمی دارد.
پس از گفت وگو با سردار کارگر فرصت را غنیمت 
شــمرده و با محمــد حاجی زاده، معاون آموزشــی و 
پژوهشــی بنیاد بین المللی غدیر استان بوشهر که از 
جانبازان دوران دفاع مقدس است نیز صحبت کردم. 
محمد حاجی زاده، اهل روســتای آب پخش است. او 
4 ســال مدیرکل آموزش پرورش و 4 سال مدیرکل 
بنیاد شهید و چند سال هم قائم مقام سازمان تبلیغات 
استان بوشهر بوده اســت. حاجی زاده در سال 56 در 
سن 14 سالگی به علت فعالیت های انقلابی دستگیر و 
در دژ برازجان مورد شکنجه قرار می گیرد. این جانباز 
گرانقدر در ســن 16 سالگی با اولین گروه رزمندگان 
دشتســتان در آبان سال 59 راهی جبهه ها می شود و 
در چند نوبت در جنگ های نامنظم شهید چمران را 

همراهی می کند. 
معجزه شهدا در آخرین لحظات سفر

ســفر ما در بوشــهر به پایان رسید و از این دیار 
خداحافظی کردیم و به فرودگاه رفتیم. اما در فرودگاه 
با مشکل مواجه شدیم و اعلام کردند که پرواز شما به 
تهران لغو شده است. حال من ماندم و دو فرزند کوچک 
و همسر و چند چمدان.... از چندین جا پیگیری کردم 
که این مسئله را حل کنم؛ اما هیچ کس نتوانست گره 
کار را باز کند. اما در نهایت سراغ همان هایی رفتم که 
از ابتدا باید می رفتم! در دل با شهدا نجوا کردم، گفتم 
نگذارید با این شرایط در این جا بمانم. چند دقیقه ای 
نگذشــته بود که یک آقایی که خود را کانتر معرفی 
کرد جلو آمد و گفت آیا می خواهید به تهران بروید؟ 
گفتم بله. گفت می توانم هماهنگ کنم که با یک پرواز 
دیگر بروید. از او پرسیدم آیا کسی سفارش ما را کرده؟ 
گفت نه. به دلم افتاد که کار شما را درست کنم. من 
اصلا برای همین این جا هستم که کار مسافران را راه 
بیندازم. گاهی هم که چنین شــرایطی پیش می آید 
مسافران را در منزلم اسکان می دهم. متعجب مانده 
بودم که قضیه از چه قرار اســت، آخر او از کارمندان 
شــرکت هواپیمایی هم نبود! امــا وقتی به این فکر 
کردم که کار به دســت خود شهدا درست شده، دلم 
آرام گرفت. هنگام خداحافظی از او خواستم تا نامش 
را بگوید تا برای همیشه دعاگویش باشم. نام او امرالله 

اسماعیلی بود...
سفر همچنان ادامه دارد! )سفر به جزیره زیبای 

خارگ...( 


